
ها و روایی زیارتگاهدوگانه حاجت
  آن در دوران کرونا   بستن

  ١٥/٠٦/١٣٩٩تاريخ تأييد:   ١٠/٠٤/١٣٩٩تاريخ دريافت: 

  *محمدباقر پورامينی   _____________________________________________________  

  چکيده

ــد ارادتمندان و مکانی ، مزار بزرگان دين برای  کانونی برای آمد و ش

زمانی که  .  ها پاک گرددخواهی است که همواره بايد از آلودگیحاجت

، يابدشــيوع می، واســطه عامل انســانیويروس فراگيری مثل کرونا به

ای جز ايجاد محدوديت  چاره، ها و سـلامت آنانبرای حفظ جان انسـان

هـای موقـت از  امـا اين محـدوديـت.  يـا تعطيلی موقـت اجتمـاعـات نيســـــت

اهـد و نقش حـاجـتع آن امـاکن مقـدس نمیجـايگـاه رفي  دهی آنهـا را از  کـ

ضمن نفی جايگاه تاريخی ،  ليکن دکتر عبدالکريم سروش.  بردبين نمی

اين شـــبهه را که خفتگان زير  ،  همگام با ســـلفيان وهابی،  اين مزارات

قـدرت برآوردن حـاجـات و شــــفـای بيمـاران را  ، خـاک در آن مزارات

خواهی و  و نقلی بر مشــروعيت حاجت  دليل معتبر عقلیهيچ ندارند و  

ــان وجود ندارد ــته.  شــفاطلبی از ايش ــدن آن جايگاهبس ها نيز عاملی ش

ده اسـت که در  دانسـتن حاجتبرای باطل ی آنها تلقی شـ فابخشـ دهی و شـ

  
اســــلامی.    * ــه  ــديشــــ ان و  ــگ  فرهن پژوهشــــگــاه  اســــلامی  گروه کلام  ــار  ــادي اســــت

pouramini٤٧@yahoo.com 
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  .پاسخ داده شود، شود به اين شبههاين نوشتار تلاش می

  سروش،  کرونا،  شفادهی،  خواهیحاجت،  حرم ،  زيارتگاه :  واژگان کليدی 

  مقدمه

ها و برکات متعددی در پی فضــــيلت،  زيارت مزار مقدس معصــــومان

ــت که به های فراوان را میپاداش.  دارد ــل الهی دانس توان يک فيض و تفض

  هر فيض و رحمتی که به زائران حرم معصــومان .  شــودزائران عنايت می

همتای الهی اسـت و  بیرسـد تنها از سـرچشـمه بيکران و و منسـوبان ايشـان می

خواهی  از اين رو حاجت.  رسـانی الهی هسـتندواسـطه فيض،  اين بزرگواران

باور بيشـتر  ،  خصـوص درخواسـت شـفا از ايشـان به وقت سـختی و نيازو به

  .مسلمان است

دهد که مســجدالحرام و اطراف کعبه  خداوند به دو پيامبر خود دســتور می

  کعبـه  امـاکن مـذهبی مـاننـد).  ١٢٥:  بقره (  تطهير کننـد،  کننـدگـانرا برای عبـادت

  بايد ،  زائران  آمد و شد  دليل  به  که  هستند  مقدسی  مراکز،  دين بزرگان مزار  و

  حکم مســـــاجـد را دارنـد و،  زيرا اين امـاکن؛  بـاشـــــد  پـاک  آلودگی  نوع هر  از

شـوند و هر امری که زمينه کاسـتن جايگاه و لطمه به شـمرده می»  بيوت الله«

، ٥ج،  ق١٤٠٩،  حر عـاملی(  ســـــازد را بـايـد زدودفراهم میحرمـت آنهـا را  

از سـويی ديگر در نگاه برخی ). ٩٥ص،  ٤ج، ق١٤٢٢،  / موسـوی٢٩٧ص

ــران ــرع يا طب آن را »  تطهير«  حکم ،  از مفسـ ــبت به هر عاملی که شـ نسـ

می اذيــت  و  آزار  اســــــت،  دانــد[موجــب]  ، ١ج،  ١٤١٩،  کثيرابن(  جــاری 
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و شيوع  آلودگی  زمينه، اماکن مقدس با آمد و شد مردم در اين  گاه ).  ٢٩٦ص

 همواره   بايد رواز اين  ؛  شــودفراهم می  آن  انتقال و  اشــاعه بيماری مســری و

  منـاســـــب ،  کننـدگانعبـادت  برای اماکن را  آن،  بهـداشـــــت و  نظـافت  رعايت با

ــطهو موانع ارتباط  ســاخت . های الهی را رفع و دفع نمودگيری مردم با واس

  زمانی  بنابراين.  شـودانجام می، نيز برای اين مهم  هاعفونی  ضـد وها نظافت

 گسـترش  سـرعتبه  انسـانی  عامل  واسـطه به و  شـودمی فراگير  ويروسـی  که

 جز  ایچاره ،  نيســت ويروس  اين  ســرايت از  جلوگيری  برای راهی يابد ومی

  و  معصـوم   پيشـوايان  حرم ،  مسـجدالحرام  چون  مقدسـی اماکن موقت  تعطيلی

  اصـل   يک» محتمل  ضـرر  دفع« از طرف ديگر.  نيسـت  مسـاجد و امامزادگان

 ممکن اسـت،  قاعده   اين  براسـاس؛  اسـت  خردمندان  همه و شـرع  مورد پذيرش

 ويروس  انتقال  زمينه  »،مســـتحب«  زيارت يک  انجام   برای  زائران  حضـــور

ــود  مردم   بين  اثر  بر،  اســـت»  واجب«  آنان جان  حفظ  که  افرادی يا  فرد و  شـ

  يی هامحدوديت  بايد  در اين صورت.  بيمار شوند يا بميرند،  اين بيماری شيوع

تعطيلی موقتی اين  ،  همهبااين.  اعمال شـــود  آنان  تأمين و حفظ ســـلامت  برای

  .کاهدها از جايگاه بلند آنها نمیمحيط

ــبهات متعددی در باره حاجت ــفابخشـــی مزارات  در گذشـــته شـ دهی و شـ

.  هايی ارائه گرديده اسـتپاسـخ،  با سـطح آنبيان شـده و متناظر  ،  بزرگان دين

ــبهاتی عنوان گرديد ــيوع ويروس کرونا نيز شـ مانند آنکه اين  .  در دوران شـ

ه بوده و خفتگـان زير خـاک آن مزاراتبی،  مراقـد مقـدس قـدرت ،  پيشـــــينـ

ــفای بيماران ــت ش ــته و درخواس ــت و  ،  برآوردن حاجات را نداش معقول نيس
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  .دهی و شفابخشی آنها استطلان حاجتدليلی بر ب، هاشدن آن مکانبسته

ــتار تلاش می ــبهاتدر اين نوشـ ــمن تقرير شـ ــود ضـ نوع مواجهه با ،  شـ

حکمت ،  پيشـينه مزارات مقدس،  ها و جايگاه شـفاخواهی در بهبود آنبيماری

مشـــــروعيــت  و ادلــه عقلی و نقلی حــاجــت آن فضــــــاهــا و همچنين  دهی 

  .بررسی شود،  خواهی از بزرگان دينحاجت

  ههتقرير شب

ه ايجـاد محـدوديـت و تعطيلی   ا کـه بـ در آغـاز دوره شـــــيوع ويروس کرونـ

و با جريان،  دکتر عبدالکريم سـروش،  مزارات مقدس انجاميد ، های وهّابیهمسـ

.  های مقدس پرداخته و آن را فاقد دليل شـمرددهی خفتگان حرم به نفی حاجت

  :شودچهار ادعا در گفتار او ديده می

ــی انبيا و اوليااو با انکار . ١ ــفابخشـ   زمان  در  آنان« کند کهتأکيد می،  شـ

  مراجعه،  دوران  طبيبان و زمانه طبّ  به  دردهاشــان درمان  برای  خود  حيات

  ».کردندمی

،  اين اماکن مسـمی به مقدس«  اين مزارات مدعی اسـت  در نفی پيشـينه. ٢

  ».ندارند  اسلام  در  ایسابقه

هيچ « کنـد کهادعا می،  هدهی صـــــاحب مزار پرداختـاو به نفی حاجت. ٣

  خواه،  امام  خواه ،  خاک زير خفتگان  اين  که  نداريم  معتبری نقلی و عقلی  دليل

ً   يا  دهندمی پاســخ  آنها به و  شــنوندمی را  زائران  صــدای،  امام  خواهر  اســاســا

  ».دارند را  آنها  حاجات  برآوردن  قدرت
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 مشـکلی من«  مدعی اسـت،  خواهی را فاقد مشـروعيت دانسـتهاو حاجت. ٤

دارم  ا  نـ ان  اينکـه  بـ ه  آدميـ ان  بـ د  احترام   خود  بزرگـ ه  حتی  و  بگـذارنـ ا  قبور  بـ  آنهـ

 قصـه و  اسـت  چيزی،  کردنسـتايش و  نهادنحرمت قصـه اما.  بگذارند  احترام 

  يکديگر  از  بايد  را  اينها.  اســت  ديگری  چيز،  شــفاخواســتن و  خواســتنحاجت

 قصــۀ،  اســلام   تاريخ در که  اســت  ديری: «گويدوی در ادامه می  ».کرد  جدا

  پيدا  هايیســرقفلی  مزارات  اين،  کرده   پيدا  قداســت و  اهميت  مزارها  به رفتن

 نقـل  بســـــيـاری  مجعولـه  معجزات  و کرامـات کـه  دارد  هم   گرداننـدگـانی و  کرده 

  ربـاينـد می  را  خلايق  دل،  طريق  اين  از  و  پراکننـدمی  مردم   ميـان  در و  کننـدمی

  رواشـــــدن   کـه  کننـدمی  تلقين  آنـان  بـه  هـادشـــــواری  و  هـانـااميـدی  هنگـام   در  و

 کهدرصـورتی؛  کنند طلب  مزارات  اين  از را  بلايا  شـدنبرطرف و  حاجتشـان

ــحت بر  معتبری  نقلی و  عقلی  حجتهيچ  ــروش(»  نداريم  رفتارها  اين  ص ، س

  ).زيتون نمایِ  تار،  ١٣٩٨

ــروشاين ادعاهای   ــبهات کهن و نخ دکتر سـ ــه در شـ و   تيميهابننمای ريشـ

  عامه از  نيصــالح و  ايانب قبور  بر  هک  مشــاهدى،  آنان.  پيروان وهابی او دارد

  شــده وارد  اســلام   نيد  در  دانند کهمی  هايىبدعت را از  شــده  بنا  تيباهل و

ــت هابن(  اســـ هابنهمچنين  ).  ٤٣٥ص،  ٢ج،  ق١٤٠٦،  تيميـ اور   تيميـ بر اين بـ

  و درخواســت از اهل قبور بيهوده اســت   وندنشــینم  یزيچ،  که امواتاســت  

ا و  ي ـانب خواهي از حـاجـت   و مـدعی اســـــت) ٢٠٣ص،  ٢٤ج،  ق١٤١٦،  هيـميتابن(

وادار به توبه   کننده بايدو شـخص توسـل  آلود اسـت ك نامشـروع و شـر   ي صـالحان امر 

). ١٥٩ص، ق١٤١٣،  تيميهابن(  شـــته شـــودکد  يبا،  ردکو اگر توبه ن  شـــود
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، ٢ج،  ق١٤٢٠،  بازبن(  کنندســلفيون معاصــر نيز چنين باوری را ترويج می

ــاری  /٥٤٩ص اين  ).  ١٤٣٤ص،  ٣ج  و  ٥١٧ص،  ٢ج،  ق١٤١٥،  القف در 

  .نوشتار به شبهات فوق پاسخ داده خواهد شد

  شيوه مواجهه اوليا با بيمارها. ١

اصــرار دارد که ايشــان  ،  بودن اوليای الهیدر نفی شــفابخش  دکتر ســروش

او .  کردندمی  مراجعه  طبيبان  به دردهاشان درمان  برای  خود  حيات زمان در

  .کندفقط طبّ زمانه را وسيله درمان بيماری آنان می،  با چنين ادعايی

ويژه بيمارهای مسـری ممکن اسـت اين پرسـش را به،  شـيوع هر بيماری

خود بايد چه مسيری را طی  در ذهن ايجاد کند که شخص بيمار برای درمان 

ــفاخواهی از اوليای الهی ،  آيا او برای بهبودی فقط به دعا.  کند توســــل و شــ

؟  رونـد درمـان خويش را پيگيری کنـد،  بپردازد يـا بـا تکيـه بر دانش پزشـــــکی

  .ای داشتندچه شيوه ،  هااصولاً اوليای الهی در مواجهه با بيماری

ــوير تقابل  در واقع قراردادن ايمان و دانش   ــکی در برابر هم و تصـ پزشـ

متمم و مکمل يکديگرند و هر  ،  علم و ايمان.  امری بيهوده اسـت،  ميان آن دو

ــان امنيت می ــند و از اين  دو به انس ــان به دانش پزشــکی و  بخش رو نياز انس

هر  ).  ٣٢ص، ٢ج،  ١٣٩٠، مطهری(  توأماً مورد توجه همگان اســت،  ايمان

ه دارد رونـد درمـان   پيگيری  ،  خوبی و دقـتپزشـــــکی خود را بـهبيمـار وظيفـ

بهبودی و  ،  اســتوار اســت و خداوند،  دنيا بر نظام ســبب و مســبّبزيرا  ؛  کند

ــت ب و دارو قرار داده اســـ ،  در نظـام طبيعـت.  درمـان مريض را در طبيـ
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،  خدا   اين پيامبر  دل  در  ســلامتی از  بعد) ٣٦٢ص، ١٣٧٠،  طبرســی. (يافت

  خداوند  و!  نداد  شـفا مرا،  توکل با  تنها  خداوند  چرا  پرسـش مطرح بود که  اين

 أودَعَ   فَمَن  یعَل  کل ـِکبِتوَ  یمَتکحِ   تبطـلَ   أن  أردتَ : «فرســـــتـاد  وحی  او  بـه

 مرا  سـنّت و  حکمت خود توکل  با  خواهیمی  تو: یريغَ   اءِ يالأشـ مَنافِعَ   رَ يالعقاق

  » ؟ اســت  داده  قرار هاآن  در من جز کســی را  داروها منافع  مگر  ؟!کنی باطل

  ).۴٣٢ص، ٧ج،  ق١٤١٧، اشانىک  ضيف(

ــل به اوليای الهی نيز نبايد غفلت  ،  علاوه بر درمان طبيعی از دعا و توسـ

،  شــفادادن .  فراهم ســاختها را  مندی از شــفای بيماریهای بهره کرد و زمينه

همو شـفادهی را .  از صـفات و اسـامی اوسـت» شـافی« و  خداسـتويژه ذات  

ل )٥٧:  يونس( طولی در هر چيزی چون قرآنبه صـورت  نيز   :  نحل( و عسـ

ــان  .)٦٩ ا انســـ ده يـ ای برگزيـ ده (  هـ ائـ اریقرار می)  ١١٠:  مـ ا بيمـ د تـ ای  دهـ هـ

). ٣٥ص،  ١٣٩٩،  ترخان  ر.ک:( روانی و روحی انسان را شفا دهد،  جسمی

ــکری ــن عسـ فَاءَ   جْعَلُ ي مَنْ  اي: «خواندخداوند را چنين می امام حسـ ــِّ  مَايفِ   الشـ

اءُ ي ــَ ــْ   مِنَ   شـ ــىک  اى:  اءِ يالأْشَـ ــفا  هک سـ   نهىمى  بخواهى  هک  زيچ هر در  را  شـ

  بنابراين شــــفادهی اوليای الهی در طول). ٢٧٨ص،  ق١٤١١،  طاووسابن(

  .است متعال  خدای،  فاعليت  اين مبدأ و منشأ و گرفته  قرار  خداوند  فاعليت

ــومان ــيره معصــ بر ،  يابيم که آنان به وقت بيماریدرمی با تأمل در ســ

از ، تأکيد داشتند و همراه درمان،  رعايت دستورات طبی و مراجعه به طبيب

ــل نيز بهره می ــتنددعا و توسـ در آثار ). ١٠٩ص،  ٨ج، ١٣٦٥،  کلينی(  جسـ

يعه و  نّیانديشـمندان شـ فاخواهی و تبرکنمونه،  سـ يا و  هايی از شـ جويی به اشـ
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اشـــيای منســـوب به ،  تبرک به کعبه و پرده آن:  شـــوديافت می،  اماکن خاص

امبر ه،  آب زمزم ،  پيـ اودان کعبـ ت  ،  آب نـ ه و تربـ دينـ ار مـ ام حســـــينغبـ ،  امـ

، ١٣٦٥، طوســــی  /٢٠٢ص،  تا][بی، ٥ج،  بيهقی. (هايی از آن اســــتنمونه

ترين اماکن  و خاندان اطهرش مهم     اسلام  گرامی  ولرسمرقد )  ٤٤٩ص، ٥ج

مندان و دردمندان بسـياری  خصـوص حاجتمندان و بهزيارتی اسـت که علاقه

ــت ). ٣٥٩ص، ١٤ج،  ق١٤٠٩، حرعاملی  ر.ک:(  را به خود جلب کرده اسـ

مکانی برای  ،  و حتی منســـوبان ايشـــان رو قبر پيشـــوايان معصـــوم از اين  

روايی و شـفادهی  البته حاجت.  روايی اسـتشـفاجويی و حاجت،  خواهیحاجت

در واقع اين  .  شــدن دعا در گرو رعايت شــرايط خاصــی اســتمانند برآورده 

مندان را دارد و تاريخ گذشـته و حال اين  اقتضـای شـفای حاجت،  مراقد مقدس

گواه صــــادقی برای شــــفايافتن بســــياری از بيماران و حلّ مشــــکل  ، اماکن

  .است  گرفتاران بوده 

  پيشينه و جايگاه مزارات. ٢

ته و مدعی اسـترا بی مزارات مقدس  دکتر سـروش ه دانسـ ابقه«  ريشـ   ای سـ

پيشـينگی اين  سـو با سـلفيان وهابی به نوعی بر بیوی هم   ».ندارند  اسـلام   در

تناد به منابعی معتبر، اماکن اره دارد،  بدون اسـ خ به اين  .  اشـ چند نکته در پاسـ

  :شودگفته می،  شبهه

  ســـــنتی ،  ای بزرگ الهیيـا و اوليـانب و تعمير بارگاه قبور  حفظ،  تســـــاخـ

نزد پيروان اديان ابراهيمی اسـت که مسـلمانان آن را پاس داشـته و در   نهيريد
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ده بر قبورصـيانت از بناهای سـاخته يدند و  يغ  و  لياسـرائبنى  اىيانب شـ ره کوشـ

ده  اخت بنا بر قبر  در سـ خاندان او و  ، پيامبر اکرمهای مختلف نيز خود بر سـ

 مدعی اســت در،  شــافعیســمهودی .  های نامور دينی تلاش کردندشــخصــيت

،  ســـــمهودی(  ســـــاختنـد  گنبـد،  ســـــعـد بن معـاذقبر    بر  زيعبـدالعز  عمربن  زمـان

دادیو  )  ٩٩ص،  ٣ج،  ق١٤٠٤ ب بغـ ااز  )  ق٤٦٣ی  امتوفـ(  خطيـ  بر  وجود بنـ

و حضـور مسـتمر خادمی در کنار مزار برای حفظ و    فارسـى  سـلمان  قبر روى

اين  ) ٥٠٨ص،  ١ج،  ق١٤٢٢،  خطيـب بغـدادی(  کنـدتوســـــعـه مرقـد او يـاد می

های نخسـت بر سـاخت بارگاه بر قبور ها از اهتمام مسـلمانان از سـده گزارش

  .دهدبزرگان دين گواهی می

های دين الهی دانسـته و بر تعظيم آن تأکيد  مسـلمانان اين مزارات را نشـانه

ــتند و حفظ ــتند می  آنها  وتيب  عيترف را نوعى  اياول  به مربوط  هيابن  داشــ   دانســ

: شــوری ر.ک:( مودّت و آنان را نشــان مهر آثار  و حفظ) ٣٧:  نور ر.ک:(

 اي  ادبودي  البته اين رفتار مسـلمانان مسـتند به سـاختن بناى.  کردندتلقی می) ٢٣

ســـرگذشـــت  بيان ضـــمن  ،  خداوند.  هف اســـتک  اصـــحاب قبور  بر  مســـجدی

اناً  يهِمْ بنُْ ينَهُمْ أمَْرَهُمْ فقَالُوا ابْنُوا عَلَ يتنَازَعُونَ بَ يإذِْ  : «فرمايدمی، اصـحاب کهف

ذنََّ عَلَ   نَ غَلَبوُا عَلىيرَبُّهُمْ أعَْلَمُ بِهِمْ قـالَ الَّـذِ  دايأمَْرِهِمْ لَنَتَّخـِ جـِ ه  کـوقتى  :  هِمْ مَســـــْ

د  ي گفتند بر غار آنها بنائى بســـاز،  ردندکار آنها مناقشـــه مىکش در ين خوايم

افته يشــان غلبه  يه در مورد اکســانى  کو ،  ارشــان داناتر اســتکپروردگار به  

در اين  ). ٢١: کهف(»  م ســــاختيگاهى خواهبودند گفتند بر غار آنها عبادت

بر روى قبر آنان :  گفتند،  از مشــرکيناى  عده ؛  ماجرا دو دســته وجود داشــتند
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،  در مقـابـل  امـا؛  بنـايی ايجـاد کنيم يعنی ديواری بکشـــــيم و آنـان را پنهـان کنيم 

 م يگزارم و در آن نماز مىيســـازمســـجدى مىما بر قبور آنان:  ن گفتنديمؤمن

بدون ،  موحدانشـنهاد  يقرآن با نقل پ). ٢٦٦ص،  ١٣ج، ق١٤١٧،  طباطبايی(

ــجد بر روی بارگاه ه  کند  کمىان يب،  ردّ آن بپردازديا  ه به نقد  کآن ــاخت مس س

گرچه ســلفيان وهابی اســتناد به .  تخوب و مشــروع اســ یعمل،  اوليای الهی

پذيرند و بر اين باورند که شــريعت اســلام به عنوان شــريعت  اين آيه را نمی

، ق١٤٢٠،  بازبن(  توان به آن عمل کردآن را نسـخ کرده اسـت و نمی، کامل

، لىک  قواعد و  اصــــول نظر  الهی از  عيبديهی اســــت شــــرا ).٤٣٤ص،  ١ج

 نديگومى  فقها، جهتنيازا. است اتيو جزئها  تيفکي  در،  و اختلاف  اندسانيک

می  کمح  ليدل  هکنيا مگر؛  اسـت  حجت ما  براى،  نيشـيپ  عيشـرا  در  ثابت  ام کاح

  .م يباش  داشته  آن  شدنمنسوخ  بر

  شوندهدهی زيارتقدرت حاجت. ٣

شـونده برای برآوردن حاجات  با انکار قدرت بزرگان زيارت  دکتر سـروش

فای بيماری بر شـنيدن صـدای   معتبری  نقلی و  عقلی  مدعی اسـت دليل،  هاو شـ

  خواه،  امام   خواه ،  خاک  زير در  خفتگان  دهی از ســـوی اينزائران و پاســـخ

ً  خواهر از سـوی   حاجات  برآوردن  دليلی بر قدرت امام وجود ندارد و اسـاسـا

آنان .  بيان شــده اســت، ســو با ســلفيان وهابیاين ديدگاه نيز هم .  ايشــان نيســت

فرد «  و اوليای الهی پس از وفاتشــان بر اين باورند  پيامبردرباره توســل به 

،  و توسـل به مرده و غيرحاضـر »  ودنشـینم  یزيچميت اسـت و ،  شـده توسـل
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مِعُ «  مـاننـد  ات قرآنيـآاز    یاهر برخآنـان بر ظـ.  بيهوده اســـــت إنَِّـکَ لاَ تسُـــــْ فَـ

ن فِ «  و آيـه)  ٨٠:  نمـل» (الْمَوْتىَ مِعٍ مَّ ا أنَـتَ بِمُســـــْ ) ٢٢:  فـاطر» (الْقبُُورِ   یوَمَـ

بر اين باورند  ،  آن  یظاهر  یبر معن»  یموت« در نتيجه با حمل.  کنندتکيه می

ــنيدن  ،  جز در موارد خاص،  که اموات ــ  یصــدامانند ش ،  کنندگان عييکفش تش

ــینم  یزيچ ــتو  وند  نشـ ــخن با اهل قبور بيهوده اسـ ، ق١٤١٦،  هيميتابن(  سـ

لفی معاصـر ). ٢٠٣ص،  ٢٤ج و غير او   بر اين باور بود که نبی  العثيمينسـ

  توان تصــرف را در شــفاعت و دعاکردن و غير از آن را ندارند ،  از اموات

  ).٣٩٢ص، ١ج،  تا][بی،  العثيمين(

به قدرت و فعل او دهی آنان به اذن خدا و تصــرف اوليای الهی و حاجت

تند و در فاعليت خود ،  اسـت و همه آن بزرگواران در نظام طولی اسـباب هسـ

فاعل مستقل و بالذات است و ساير موجودات فاعل  ،  خداوند.  استقلالی ندارند

ــتند ــولاً .  بالاذن هســ ، رخدا چه مادى و چه معنوىير براى غيثأثبوت ت،  اصــ

ــت و نمى ــرورى اســ ،  ار مطلق آنکانر واقع و درد کار  کتوان آن را انضــ

و   اســـت  دينى براى همه ادله توحکرُ ،  ه خودکت اســـت  يعل عام  ابطال قانون

ضـمن بيان اين    طباطبايی علامه.  د اسـتيان توحيهدم بن، ورکابطال قانون مذ

داند  نگاه ســلفيان را انکار بديهيات عقل و دوری از فطرت بشــری می،  نکته

د می أکيـ د کـه  و تـ ه فلان موجودکنـ د بـ فلان اثر و  ،  وقتى خـداى تعـالى بتوانـ

اى  يچرا نتواند به اول)  مثل سـردی هندوانه و گرمی عسـل(  ت را ببخشـديخاصـ

مقام شــفاعت و وســاطت در آمرزش گناهان و برآمدن حاجات را ، درگاهش

ــفا بگذاردب ــد و حتى در تربت آنان اثر شــ ، ١ج،  ق١٤١٧،  طباطبايی(  بخشــ
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اثربخشــــی را در ،  انديشــــمندان بزرگ جهان اســــلام با اين بيان .)٢٩٥ص

  .کردندبزرگان دين اثبات می

 کاری دوســتیشــرع  باطن وی  آی در به ولايت  محبت  دست ای

  کن

  ) ٧٧ص ،  ١٣٧٣،  ابوسعيد ( 

که کور  داشـت    یقدرت   مسـيح عيسـی.  اسـت» اذن الله«  ها بههمه شـفادهی

  داد مادرزاد و بيماران مبتلا به پيسـی حتی مردگان را نيز به اذن خدا شـفا می

،  نگاه شــود  یســازبا نگاه ســبببه نظام طبيعت   اگراز اين رو ).  ٤٩:  مائده (

خواهد    به اذن و خواسـته خداوند متعاليابد و چنين وسـاطتی معنا میوسـاطت  

از آنِ خدا  ،  ر در وجودياصل تأثدر واقع ) ٣٤ص،  ش١٣٨٨،  شجاعی. (بود

ــتقلال ندارد،  ن بابيدر ا یموجود و مخلوقهيچ  بوده و   ــتقل در « و  اســ مســ

ا ؛  نيســـــت»  ريثأتـ ان خـدا و مخلوق يـم،  توانـد بـه اذن و اجـازه خـدایم گـاهیامّـ

توضــيح  (  جهت فرقی بين مرده و زنده نيســت  و در اين  واســطه شــود،  گريد

  ).اين نکته در ادامه خواهد آمد

حمل »  شــنيدن« يعنی،  را به معنای ظاهری آن»  ســماع« ســلفيان وهابی

هايشان  های زنده و همچنين درخواستصدای انسان،  اند امواتکرده و مدعی

ــری راهيچ نيز صــدا و درخواســت   شــنوند و پيامبررا نمی ــنودنمی  بش  ش

ة( ة  اللجنـ دائمـ ا][بی...،  ل  الـ اه    ).٨٢ص،  ٩ج،  تـ دگـ ه خلاف ديـ ا کـ در اين ادعـ

يک ) ٦٣-٦٢ص،  تا][بی،  قيم ابن(  گذاران مکتب ســـلفی اســـتاز بنيان قيمابن

  فقدان ،  تيم به کمشـر  هيتشـب  در شـبه وجه:  مغفول واقع شـده اسـت،  نکته مهم 
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 ه نفىکبل؛  بودند  قوه   نيا  داراى  همگى،  انکمشــر  رايز؛  ســتين  ىيشــنوا قوه 

ــودمندبودن انذار ــت  سـ   عمل و  مانيا به تيم  دعوت  هک طورهمان عنىي.  اسـ

  انکمشر دعوت،  است  شده  عمل آنان سپرى  زمان  و  بخشدنمى سودى،  صالح

» یموت« مراد از) ١٥٧ص،  ١٣٨٧،  سـبحانی(.  ندارد  سـودى  آنان  براى  زين

مِعُ  «  در آيـه إنَِّـکَ لاَ تسُـــــْ  فـارکه  کـبل؛  ســـــتنـدين  کر خـايمردگـان ز»  الْمَوْتىَفَـ

تند  لجوجی رايطه  ک  هسـ ان  ؛  ت را ندارنديرفتن هدايپذ  آمادگی و شـ چون دلهاشـ

، ق١٣٨٣،  طوسی( ر ندارديدر آنها تأث امبريپت و اندرز يو هدا هر خورده مُ 

ا پـذيرش اين تفســـــير از)  ق٧٩٥متوفـای  (  رجـب حنبلیابن).  ٤٢٤ص،  ٨ج  بـ

که    اســت کفاری به  اين آيات در ســياق خطابمدعی اســت  » موتیســماع  «

که شـــخصـــی از  هنگامیزيرا ؛  کننداجابت نمی را  دعوت به هدايت و ايمان

نه شــنيده و نه ديده اســت و  چيزی  گويا ،  راتش بهره نبردمســموعات و مبص ــَ

همچنان که شـنوائی کفار نسـبت  ؛  شـنوائی اموات نيز به همين صـورت اسـت

ه آ ه کســـــی کـ دايـت دعوت میبـ ان و هـ ه ايمـ ا را بـ د ايننهـ ــت  کنـ ه اســـ .  گونـ

ــماعبه عبارتی ) ١٣٢ص، ١ج،  ق١٤٢٦،  رجبابن( »  هدايت ، «مراد از سـ

  ی ر هستند دارايپذم و حقيقلب سل  یه داراک یسانکاست و از نگاه قرآن تنها  

  ی خبریو ب يکیه در تارک یافرانکان و کاما مشـر؛  خواهند بود یات واقعيح

اده  دفروافتـ ان متحر،  انـ ديش نيب  کیمردگـ ايی(  ســـــتنـ اطبـ ، ١٧ج،  ق١٤١٧،  طبـ

  ).٣٧ص

اگون ه،  در روايـات گونـ ــدن حـاجـات از ســـــوی  هـايی از برآورده نمونـ شـــ

روايتی را از )  ق٣٦٠متوفّای( سـليمان طبرانی؛  شـونده ثبت شـده اسـتزيارت



 

١٣٩ 

 
ت

اج
 ح

نه
گا

دو
وا

ر
ی

ي
يز 

اه
تگ

ار
 ها

ونا
کر

ن 
را

دو
ر 

 د
آن

ن 
ست

و ب
 

بـه   منـدی را بـه توســـــلحـاجـت،  عثمـانکنـد کـه وی در دوران  نقـل می  حنيفابن

امبر ــل  پيـ ايی کرد و در پی اين توســـ ــد،  راهنمـ .  حـاجـت وی برآورده شـــ

ه سـالى  ک  روايت اسـتابى الجوزاء  ز از ين) ٣٠ص،  ٩ج، ق١٤١٩،  طبرانی(

او سـفارش .  بردند عايشـه ت بهياکبعضـى شـ. دى واقع شـدينه قحطى شـديدر مد

ــقف اروزنه  امبريپه بر فراز قبر کرد ک ت قبر کنند تا به برکجاد  ياى در ســ

 ردند و باران فراوانى آمدکن  يچن.  از طرف خدا باران نازل شـــود  حضـــرت

ا ).  ٣١٠ص،  ق١٤١٩،  / ســـــبکی٦١٥ص،  ١٤ج،  م ١٩٩٩،  مقريزی(   مولانـ

  :داندنمی هللاهل  مادی و معنوی  افاضات از را مانع جسمانی مرگ

  نشيد   در  آمد  و  زار  گريان  گشت رسيد نعمت ولی آن گور به چون

  السبيل ابناء غوث و  مرتجی  نبيل هر  پناه و  پشتای  گفت

  ) ٣٢٦٥   ـ  ٣٢٦٣ابيات ،  ٦دفتر ،  ١٣٧٣،  مولوی ( 

  در  جسـمشـان  که  دلیشـريف و صـاحب هایانسـان  بسـا او تأکيد دارد چه

های زنده  شان خاصيتی بيشتر از انسانگوهر وجودی  ولی،  آرميده است  گور

  .ساختدارد و خاک مزار آنان را بايد سرمه چشم   روی زمين

ذيری  نشين  خوخوش با و  باش خو  پی در ل  روغن  خوپـ   را  گـ

  ببين

 و  روی  دل  او  گور  بر  نهـد  تـا  شرف يابد هم مرد از گور  خاک

  کف

  ناک اقبال و آمد مشرّف چون  پاک جسم همسايگی از  خاک

  جو دلدار برو داری دلی گر  گو الدّار ثم الجار هم تو  پس
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  شودمی عزيزان  چشم سرمۀ  شودمی جان سيرت هم او  خاک

  انتشار و  نفع به احيا  صد ز به  وارخاک  خفته گور در  بسا ای

ــد  مندسايه  خاکش و او برده  سايه ــايۀ در  زنده  هزاران صــ  ســ

  اندوی

  ) ٣٠١٣- ٣٠٠٧ابيات  ،  همان ( 

  مشروعيت حاجت خواهی. ٤

  هنگام» «مزارها به  رفتن«  و»  شـفايافتن و  خواسـتنحاجت« دکتر سـروش

واری و  هانااميدی دن«  انگارد تا مردم را تلقيناتی می»  هادشـ ان   رواشـ   حاجتشـ

خواهی  وی چنين حاجت».  کنند طلب  مزارات اين را از بلايا  شدنبرطرف  و

  .شماردمی معتبر  نقلی و  عقلی  و شفاجويی را نيز فاقد حجت

ت که اصـولاً کسـی که خ اين اسـ ت باقی او روح رودمی  دنيا  از  پاسـ و   اسـ

؛  است  گفتن  حتی و  ديدن،  شنيدن قبيل  از روح قوای  بقای  مستلزم ، روح  بقای

درِک،  روح  يعنی ــت  مُـ دمی  درک  و  اســـ دمی  و  کنـ ا؛  فهمـ ه  امـ ا  نـ   ابزار   اين  بـ

اسـت    قاعده  مطابق امری،  شـفاطلبی و  خواهیحاجت  بنابراين.  دنيوی ظاهری

  .خواهد بود قبول قابل امری،  روح  قراردادنِ  و مخاطب

ــل به خواهی و حاجت در حال ،  قرب الهیرای  بندگان برگزيدۀ خدا بتوسـ

يرۀ  ،  حيات و بعد از آن ته   بزرگ  یاولياانبيا و در سـ و تاريخی به وجود داشـ

احاديث متعددی درباره  ،  در متون حديثی شــــيعه.  درازای حيات بشــــر دارد

در ) ٢٧٥ص،  ق١٤١٤، طوســی. (وجود دارد بيتو اهل  پيامبرتوســل به 
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به يکديگر نيز  توســـل آنان و  پيامبراز توســـل امامان به    حتی،  اين روايات

هـايی از توســـــل جســـــتن  نمونـه،  بـاره   ايندر  .  آمـده اســـــتبـه ميـان  ســـــخن  

در منـابع )  ١٠٦ص،  ق١٤١١،  حلی(  وجود دارد  پيـامبربـه    اميرمؤمنـان

، ق١٤١٩،  سـبکی(  های متعددی درباره توسـل وجود داردسـنت نيز نمونهاهل

 جوزی حنبلیابنسـنت از جمله  های بنام اهلبسـياری از شـخصـيت). ١٦٤ص

 محمد،  رمکا  رسـول  به  توسـل باب  المصـطفى  فضـائل  فى  الوفاء در) ق٥٩٧متوفی(

درباره    الانام ريبخ نيثيالمســتغ  فى  الظلام  مصــباحدر ) ق٧٣٦متوفای(  ىک مال نعمان بن

از توسـل مکرر خود به صـالحين   جوزیابن.  اندبحث کرده ،  مشـروعيت توسـل

اری ه برای بهبودی بيمـ ذشـــــتـ ــتدرگـ اد کرده اســـ ای خود يـ ،  جوزیابن(  هـ

  ).٧٨ص،  ق١٤٢٥

خواهی در ميان سـلف و خلف را حاجت) ق ٧٥٨متوفای(  ىک سـب  نيالد تقى

نديده می تين کسـی اسـت که در   تيميهابناز نظر او .  داندامری نيکو و پسـ نخسـ

تم با توسـل و حاجت تيز  . واهی مخالفت کردخسـده هشـ با توسـل   تيميهابناو سـ

ــلمانان را بدعتی می دانســـت که پيش از او عالمی مرتکب آن رايج ميان مسـ

خلاف احـاديـث معتبر ،  اين نگـاه ) ١٦٠ص،  ق١٤١٩،  ســـــبکی. (نشـــــده بود

گواهی  ،  به جواز توســــلســــنّت  در منابع اهل  متعددیاحاديث  زيرا  ؛  اســــت

، ٣٥٨٢،  ١٠٣٣،  ١٠١٣،  ٩٣٢ح  ،  ق١٤٢٢،  بـخـــاری  ر.ک:(.  دهـــدمـی

  ).٦٣٥٢ و ٦٣٤٣، ٦٣٤٢،  ٦٠٩٣

توصــيه  ،  خواهیبه حاجت،  ترين افراد ســنت نبوی بودنده که آگا  بيتاهل

و    حالحا  نبيشـتري،  به وقت دعا امام صـادق،  داود برقیبه گزارش .  کردندمی
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ــرار را به پنج تن ــول خدا؛  اصــ ــن، فاطمه،  اميرالمؤمنين،    يعنی رســ و    حســ

ــين ــت حسـ ــادق  امامزمانی ) ٩٧ص، ٧ج،  ق١٤٠٩،  حرعاملى. (داشـ   صـ

  امـام  قبر  نزد  تـا  ننـدک  رياج  را  فردى هکـ  ردک  امر  انشيکـنزد  بيمـار شـــــد و بـه

ــانيبرا رفته و نيحس ــ   ن يا  انجام   جهت،  ياران حضــرت از ىيک.  ندک  دعا  ش

  ش يبرا  را مـاجرا  و  ديـد خـانـه  روبروی  را  فردى،  شـــــد  خـارج خـانـه  از فرمـان

 آن و  شـده   جاديا  ذهنم  در  اىشـبهه ولى روم مى من: گفت  مرد آن،  ردک بازگو

  امامى  زين  ايشــان و  اســت  واجب طاعتش  هک  اســت امامى  نيحس ــ  امام  هکنيا

 شـفاى  براى  چرا؟  دارد معنا چه، ارک  نيا  پس؛  اسـت  واجب  طاعتش  هک  اسـت

  برگشـت  خانه به  فرد آن.  ردک دعا  ديبا نيحس ـ امام  قبر نارک در صـادق امام

 نکل قالَ   ماک هُوَ : «فرمود  حضـرت و  داشـت عرضـه  امام   خدمت  را مطلب و

ِ   أنّ  عَرَفَ  مَا َّ ً   تعَالى  ِ ــتجَابُ ي بُقاعا البقُاعِ    کتِل مِن  البقُعةَُ   کفَتِل  الدّعاءُ  هايفِ   سـ

  اسـت   ندانسـته اما)  سـتين امام   دو  نيب  تفاوتی و(  اسـت  درسـت مرد  نيا  سـخن

 پس؛  شـودمى  مسـتجاب  دعا  آنجا  در  هک  دارد ىيهانيسـرزم، متعال  خداوند  هک

  ).٥٧ص،  ق١٤٠٧،  فهد حلیابن(»  آنهاست از  دالشهداءيس  حضرت  حرم 

  ادرکنی ولی خدا را تو  خوانده ای

  ادرکنی جلی نصّ   نبی ز  تو بر

  است  پايانبی تو لطف و  تهی  دستم

  ادرکنی علی  مرتضی  حضرت يا

  ) ٩٩ص ،  ١٣٧٣،  ابوسعيد ( 
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  گيرینتيجه

تهدهی اماکن و زيارتگاه دوگانه حاجت ، شـدن آن در دوران کروناها و بسـ

دکتر .  ای برای طرح شــبهاتی در پوشــش دفاع از ســلامت مردم گرديدزمينه

فقدان  ،  همنوا با سلفيان معاصر بر نفی سابقه اماکن زيارتی عبدالکريم سروش

عـدم مشـــــروعيـت  دهی و همچنين  شـــــونـده در حـاجـتقـدرت بزرگـان زيـارت

  :چند نکته محوری بيان شد،  در پاسخ. و شفاطلبی تأکيد نمودخواهی  حاجت

ــتند که بايد همواره با رعايت  ،  مقابر بزرگان دين. ١ مراکز مقدســـی هسـ

زمانی که ويروسی .  آن را برای بندگان خوب مهيا ساخت،  نظافت و بهداشت

گاه برای  ،  يابدشـيوع می،  سـرعتبهواسـطه عامل انسـانی  شـود و بهفراگير می

ــان ــرر محتمل و حفظ جان انســ کردن موقت  ای جز تعطيلچاره ،  هادفع ضــ

و امامزادگان و   حرم پيشــوايان معصــوم ،  اماکن مقدس مانند مســجدالحرام 

هـا از جـايگـاه رفيع آنهـا برای  امـا تعطيلی موقـت اين مکـان.  مســـــاجـد نيســـــت

  .کاهدروايی نمیحاجت

يابيم که آنان هنگام بيماری بر درمی  ســــيره معصــــومين با تأمل در. ٢

تند،  پزشـکان و رعايت دسـتورات درمانی آنانمراجعه به  البته در .  تأکيد داشـ

  .فرمودندجستند و بدان نيز توصيه میحال از دعا و توسل نيز بهره می عين

ه.  ٣ ه  هر،  گيری بيمـاریهنگـام همـ د  دارد  فرد وظيفـ  را  خود  درمـانی  رونـ

ــتِ   زيرا خداوند؛  کند  پيگيری  دقت با   قوانين  و  نظام   اجرای  در را  خود  خواس

  .دهدمی  قرار دارو و  طبيب در  را مريض کند و درمانمی جاری،  طبيعت

  برگزيده  یهابه انسـان  را  شـفادهی  همو و  خداسـت  ذات  ويژه ،  شـفادادن. ٤



  

١٤٤ 

  
  

ه 
ار

شم
 /

تم
س

 بي
 و

هم
زد

نو
ل 

سا
٨

٥
ـ

٨
٦

ن 
ستا

زم
/

١
٣

٩
٦

 
ر 

ها
 ب

و

١
٣

٩
٧

 

از اين  .  دهند  شـفا را  انسـان روحی و روانی،  جسـمی بيمارهای  تا کندعطا می

  روايی حاجت و  شفاجويی،  خواهیحاجت  برای مکانی،  رو مرقد بزرگان دين

  مندان به حاجت  شـــفادهی  دارای شـــرايط،  مقدس  مراقد  اين در واقع و  اســـت

  .هستند

مزارات اوليای الهی را از نمادهای فرهنگ دينی دانسـته و ،  مسـلمانان. ٥

  ه ياين ابن  حفظ ه ونگهداری و زيارت آن پرداخت،  برای تکريم آن به ســـاخت

  .دانستندمی  بيتاهل  وتيب عيترف  نوعى را

  همه و  اســت او فعل  و  قدرت  به  و  خدا  اذن اوليای الهی به  دهیحاجت. ٦

ــباب طولی  نظام   در بزرگواران  آن ــتند و در واقع ثبوت   بالاذن فاعل،  اس   هس

 تواننمى و  اسـت  ضـرورى، معنوى چه،  مادى  ريتأث چه  خدا  ريغ  براى  ريتأث

  .نيست»  ريتأث  در  مستقل« یمخلوقهيچ  اما ؛ ردک  ارکان را  آن

ــل و  خواهیحاجت. ٧ ــان  حال  چه در  خدا  برگزيدۀ   بندگان به  توس ،  حياتش

د  چـه ار  قرب  برای،  آن  از  بعـ ه پروردگـ ا  ســـــيرۀ   در،  بـ ای  و  انبيـ  بزرگ  اوليـ

، معتبر  حديثی متون  در.  دارد  بشـــر  حيات  بلندای به  تاريخی و  داشـــته  وجود

ــفاخواهی از حاجت  درباره   متعددی  احاديث    بيت اهل و    پيامبرطلبی و شـ

  .دارد  وجود
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  منابع

  .قرآن کريم   *

:  ريـاض؛  بـالمقبور  والاســـــتنجـاد  القبور  ارةيـز؛  عبـدالحليم بن    احمـد،  تيميـهابن .١

  .ق١٤١٣،  الافتاء و  العلمية  البحوث  العامة للادارات  الرئاسة

ــ .٢ ــــ ــــ ــــ ــــ  لطباعة  فهد  کالمل  مجمع:  المدينة المنورة ؛  الفتاوی مجموع  ؛  ــ

  .ق١٤١٦،  فيالشر  المصحف

  .ق١٤٠٦،  سالم   رشاد محمد:  رياض؛  النبوية  السنةمنهاج؛  ـــــ .٣

:  دمشـــــق؛  صـــــيــدالخــاطر؛  یعل  بن  عبــدالرحمن  أبوالفرج،  جوزیابن .٤

  .ق١٤٢٥،  دارالقلم 

احمــد،  رجــب حنبلیابن .٥ بن    إلى   أهلهــا  وأحوالالقبور    اهوال؛  عبــدالرحمن 

  .ق١٤٢٦،  ديالجد  الغد  دار:  مصر؛  النشور

  .ق١٤١١،  دارالذخائر: قم ؛  الدعوات  مهج؛  طاووسابن .٦

  الأموات   أرواح  على  لامکال  یف  الروح؛  بکر  ابی  بن  محمـد،  ةيـالجوز  م يقابن .٧

  .تا][بی،  ةيالعلم  تبکدارال:  بيروت؛  والسنة  تابکال  من  بالدلائل  اءيوالأح

ــماعيل بن عمر،  کثيرابن .٨ ــير القرآن العظيم؛ اســ دارالکتب  :  بيروت؛  تفســ

  .ق١٤١٩،  العلمية

ــعيد،  ابوالخير .٩ ــخنان؛  ابوس ــعيد کوشــش به؛  منظوم  س ــی  س :  تهران؛  نفيس

  .١٣٧٣،  سنايی
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،  النجاة طوق  دار:  بيروت؛  صـحيح البخاری ؛  محمد بن اسـماعيل،  بخاری .١٠

  .ق١٤٢٢

ــم: رياض؛  متنوعه  مقالات  و  فتاوا  مجموعه؛  عبدالعزيز، باز  بن .١١ ،  دارالقاســ

  .ق١٤٢٠

  .تا][بی،  دارالفکر:  بيروت؛  الکبری   السنن؛  الحسين بن  احمد،  بيهقی .١٢

اســـــم ،  ترخـان .١٣ أثير  و  نقش؛ «قـ ل  تـ ادی  عوامـل  و  علـ ای   در  فرامـ   بلايـ

  .١٣٩٩، ٩٦ش؛  فصلنامه قبسات»،  طبيعی

،   البيت آل  مؤســســه:  قم ؛  الشــيعه  وســائل؛  حســنبنمحمّد،  عاملی حر .١٤

  .ق١٤٠٩

دارالکتـب  :  بيروت؛  عـدة الـداعی؛  محمـد  بن  احمـد  نيالـد  جمـال،  حلی .١٥

  .ق١٤٠٧،  العربی

فُ ؛ مطهّر  بن  يوسـف بن  حسـن،  حلی .١٦ ؛    أميرالمؤمنين  فَضـائل  فی اليقين کشـْ

  .ق١٤١١،  مجمع احياء الثقافه الاسلاميه:  قم 

  دار :  بيروت؛  بغــداد  خيتــار؛  یعل  بن  أحمــد  رکأبوب،  یبغــداد  بيــخط .١٧

  .ق١٤٢٢،  یالاسلام  الغرب

  .١٣٨٧، مشعر:  تهران؛  راهنمای حقيقت؛  جعفر،  سبحانی .١٨

  مطبعة:  قم ؛  القرآن  ريتفســ  یف  الرحمن  مواهب؛  عبدالأعلى  ديســ،  ســبزواری .١٩

  .ق١٤٢١،  نکين

بکی .٢٠ ينی   محمدرضـا  تحقيق؛  فی زيارة خير الانام  السـقام  شـفاء؛  علی،  سـ   حسـ

  .ق١٤١٩،  نا][بی:  قم ؛  جلالی
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گفتگوی مندرج در  ؛  شـر  مسـئله  طرح  و  کرونا  اپيدمی؛  عبدالکريم ،  سـروش .٢١

  .١٣٩٨اسفند ٢٩، https: //zeitoons. com،  تارنمای زيتون

:  بيروت؛  مصطفى دار باخبار  الوفاء  وفاء؛ عبدالله  علی بن، سمهودی شافعی .٢٢

  .ق١٤١٩،  دارالکتب العلميه

  التـاويـل   فی  المنثور  الـدر؛  الـدين  جلال  بکر  ابی  بن  عبـدالرحمن،  ســـــيوطی .٢٣

  .ق١٣٧٧،  الاسلاميه  المکتبه،  تهران؛  بالمأثور

 فی  والثقاقيه  الفکريه  الشــئون  قســم : کربلا؛  الاخلاق؛  ســيدعبدالله،  شــبر .٢٤

  .ق١٤٢٩،  التحقيق  شعبة،  المقدسة  الحسينية  العتبة

،  کانون انديشـــه جوان:  تهران؛  تجســـم عمل و شـــفاعت؛  محمد،  شـــجاعی .٢٥

١٣٨٨.  

  جامعه  انتشـارات:  قم ؛  القرآن  تفســير فی  الميزان؛  حسـين  محمد،  طباطبايی .٢٦

  .ق١٤١٧،  مدرسين

د،  طبرانی .٢٧ ان بن احمـ اهره ؛  ريبکال  المعجم؛  ســـــليمـ ةکم:  قـ ،  ه يـميتابن  تبـ

  .ق١٤١٩

  .ش١٣٧٠،  الرضی  منشورات:  قم ؛  الاخلاق  مکارم؛  حسن،  طبرسی .٢٨

  انتشـارات : تهران؛  القرآن تفسـير  فی البيان  مجمع؛  حسـن بن  فضـل،  طبرسـی .٢٩

  .ش١٣٧٢،  خسرو  ناصر

  .ق١٤١٤،  مؤسسه البعثه:  قم ؛  الامالی؛  حسن  بن محمد،  طوسی .٣٠

  .ق١٣٨٣:  نجف  ؛التبيان؛  ــــــ .٣١

  .١٣٦٥،  الاسلامية  دارالکتب: تهران؛  تهذيب الاحکام؛  ــــــ .٣٢
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ــالح  بن  محمـد،  العثيمين .٣٣ د  بن  صـــ ،  جـا][بی؛  الـدرب  على  نور  فتـاوى ؛  محمـ

  .تا]نا] [بی[بی

  جامعة:  قم ؛  البيضـــاء  المحجة؛ مرتضـــى  شـــاه   بن محمد، اشـــانىک  ضيف .٣٤

  .ق١٤١٧،  یالاسلام  مؤسسه النشر،  بقم   نيالمدرس

  عرض   عشـريه الاثنی  الاماميه  عةيالشـ  مذهب  أصـول؛  عبدالله  بن  ناصـر،  یالقفار .٣٥

  .ق١٤١٥،  دارالرضا للنشر و التوزيع،  جا][بی؛  نقد  و

،  الاســـــلامی  دارالکتــاب:  تهران؛  الکــافی؛  يعقوب  بن  محمــد،  کلينی .٣٦

١٣٦٥.  

ة .٣٧ ة  اللجنـ دائمـ اء  ةيـالعلم  للبحوث  الـ اوى ؛  والاإفتـ ة  فتـ ة  اللجنـ دائمـ   المجموعـة   -الـ

  .تا][بی،  واللافتاء  ةيالعلم  البحوث  إدارة  رئاسة:  الرياض؛  الأولى

  .ق١٤٠٤،  مؤسسه الوفاء:  بيروت؛  بحارالانوار؛  محمدباقر،  مجلسی .٣٨

ــی، مطهری .٣٩ ــارات: تهران،  ١ج؛  آثار  مجموعه؛  مرتضـ ــدرا   انتشـ ،  صـ

  .ش١٣٩٠

ــماع  امتاع؛  عبدالقادر  عليين  بن  احمد،  مقريزی .٤٠   دارالکتب :  بيروت؛  الاسـ

  .م ١٩٩٩،  العلمية

  مؤســـســـة ،  جا][بی؛  فقه الشـــيعه؛  یمحمدمهد  ديســـ،  موســـوی خلخالی .٤١

  .ق١٤٢٢،  الآفاق

ــمس  ديوان؛  محمد  الدينجلال،  مولوی .٤٢ ــحيح؛ تبريزی   شــ الزمان  بديع  تصــ

  .١٣٨١،  معاصر  صدای: تهران؛  فرفروزان

ــ .٤٣ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ مؤسسه :  تهران؛  نيکلسون  رينولد  به تصحيح؛  مثنوی معنوی ؛  ـ
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  .١٣٧٣،  اميرکبير


